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  ي مدني جهاني نظريه جامعه                             
  ماري كالدور

 ∗منصور پرندي: ترجمه از انگليسي

  

 سـال اسـت     30انيسم بيـشتر از     ييا كانت ) جهان وطني (من در اين مقاله بر اين باورم جهان شمولي          

 مـا آنهـا را تحـت        بطور جدي برجسته شده و تغييراتي اساسي در اين دوره به وقوع پيوسته است كه              

  .ها ممكن نيست  بحث جهاني شدن قبل از بحث دولتبي شك .  ايم عنوان جهاني شدن پذيرفته

هـا و ظهـور       رشـد بـين دولـت       ي روبـه    كنم در حـال وقـوع اسـت رابطـه           آنچه من امروز فكر مي    

 بـه   اند و پرسش مربوط     هاي فراملي شده    هائي است كه درگير بحث      ها و سازمان    گونه حركت   انفجار

  .اند اهميت دولت را به چالش كشيده

هـا    بر اين باورم كه در دوران معاصـر نيـز دولـت           . ها نيست   ه معناي غروب آفتاب دولت    اما اين ب  

بعنوان منبع اقتدار قانوني ادامه خواهند يافت اگر چه ايـن اقتـدار همزمـان و بـه مـوازات مـشروعيت         

مـن دوسـت دارم سيـستم       (المللـي      مفهوم سيستم بين   طلبد مضافاً اينكه    المللي مي   داخلي مقبوليت بين  

بطــور روزافزونــي از نهادهــاي سياســي، ) ل اســتعمال نمــايملــالم الملــل را بــه جــاي روابــط بــين بــين

هـا و نهادهـا تـشكيل         هـاي همـسنگ و برابـر بـا دولـت            ها و حتي شركت     ها، افراد و گروه     دان  حقوق

  .شود مي

ي مـدني     ي جامعـه    ي مـدني داشـته اسـت امـا دوره           جامعـه رغم اينكه كانت قبلاً اشاراتي به         علي

 هـدف مـن در ايـن مقالـه كنكـاش در ارزش ايـن نظريـه و                   .جهاني در ده سال گذشـته بـوده اسـت         

ي  و اين كار را با شـرح مختـصري از تغييـرات جامعـه          . المللي است   هاي مربوط به مفاهيم بين      چالش

                                                 
  ليسانس مديريت آموزشي ∗
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مـدني در آمريكـاي لاتـين و اروپـاي شـرقي و             ي    مدني آغاز كرده و تعريف همزمان مفهوم جامعه       

هاي گذشته و نوين در خصوص اين مفهوم و سير تحول و ظهور اين ايده خـصوصاً       تفاوت برداشت 

توانـد     سپتامبر و جنـگ عليـه عـراق مـي          11خواهم بپرسم كه آيا       نمايم و مي     را بيان مي   1990بعد از   

   باشد؟الملل نشان دهنده شكست نظريه بازگشت به روابط بين

  :تغيير معناي جامعه مدني

هاي بزرگ سياسـي بـه        ها و نظريه    ي مدني مفهومي مدرن است اگر چه همچون همه ايده           جامعه

ي مـدني و دولـت وجـود نداشـت و             در نزد متفكران متقدم تفـاوتي بـين جامعـه         . گردد  ارسطو برمي 

 بـر  هـا   ن آ هـاي    و دولـت   نـد ودهائي بود كه مبتني بر قرارداد اجتماعي ب         ي مدني ويژگي دولت     جامعه

اعي موافقـت   م و قرارداد اجت    بنا شده بود   اساس قانون و اصول برابر بين شهروندان و حتي قانونگذار         

  .اي بود بين اعضاي افراد و اجتماع نامه

ي مدني مستقل از دولت است و با آن فاصله دارد تا قرن نوزدهم قابل فهم                  اين مفهوم كه جامعه   

  .نبود

ها و دولتـي      ي خصوصي خانواده    ي مدني را واسطه بين حيطه       بار هگل بود كه جامعه    براي اولين   

كه افراد آن عضو نهادها و مؤسساتي هستند كه قادرند خود را با اعضا جهاني سازگار كنند تعريف                  

  .نمود

ي مدني هنگامي دست يافتني بود كه حيطه و قلمرو عرصه خصوصي افراد بـا                 براي هگل جامعه  

) Comaroff 1999:3(فـظ شـود   حت و استعداد و احساسات جهت رشـد و نمـو شـخص    هر خصوصيا

كساني (شد و توسط ماركس وانگلس        ي مدني شامل اقتصاد هم مي       بدينسان تعريف هگل از جامعه    

تعريـف جديـدتري از     . پيگيـري شـد   ) ديدنـد   ي مدني را همچون صحنه تئـاتر تـاريخ مـي            كه جامعه 

ي تنـگ خـانواده و دولـت فراتـر             منصه ظهور رسيد كه از محـدوده       ي مدني در قرن بيستم به       جامعه

  .گرفت هاي سياسي را دربرمي هاي فرهنگ و ايدئولوژي و مناظره رفت و حوزه مي

ه اين   پاسخ ب  و در پي  آنتوني گرامشي متفكر ماركسيست ايتاليائي بيشتر اين بحث را سازمان داد            

 آسـان امـا در ايتاليـا بـا مـشكل مواجـه شـد؟ او         در روسـيه  كه چرا انقـلاب كمونيـستي      برآمد سؤال

 به محض اينكه دولت ضـعيف شـود سـاختاري           كرد   و بيان مي   دانست  ي مدني را دليل آن مي       جامعه

  )Intehrenberg 1999:209(شود  ي مدني تشكيل مي قوي از جامعه

د و   همـراه ش ـ   1980 استراتژي او براي حزب كمونيست ايتاليا در حقيقـت بـا جنـاح راسـت تـا                  
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بدست آورد امـا در مقابـل بورژواهـا         ... ها و   ها و رسانه    ي مدني در دانشگاه     موقعيتي را به سود جامعه    

  .هائي داشت چالش

 اجبـار را    و  گرامشي كسي بود كه تفاوت بين هژموني مبني بر رضـايت و اقتـدار مبنـي بـر زور                    

  .ترسيم نمود

هـا در     ي اين تفاوت    م كه با وجود همه    دوره من بر اين باور     علي رغم تغييرات رضايت بخش اين     

ي جامعـه بـر     دارنـد و آنهـم در خـصوص اداره        وجـود   در جوهر و هسته بحث مـشتركاتي       ،تعاريف

 تغييـر معـاني     .باشـد    مـي  اساس نقش رضايت افراد يا برمبناي توافـق و قـرارداد اجتمـاعي بـين افـراد                

مختلـف مولّـد تعـاريف مختلفـي        هـاي     هـاي مختلـف و دوره       ي مدني بيانگر آن است كه راه        جامعه

ي مدني فرايندي است مبتني بر بحث و جدل يا توافـق افـراد بـا                  هستند اما بر اساس تعريف ما جامعه      

هـايي كـه افـراد قـادر بـه            ها، احـزاب و اتحاديـه       و همچنين تشكيل آزادانه تشكل    ... مراكز سياسي و  

ي مـدني تـأمين حقـوق         اسي از جامعـه   فعاليت آشكار و آزاد باشند بنابراين در دوره مدرن هدف اس          

  .مدني و آزادي و رهائي از ترس بود

 . شد  تعبير مي ي مدني به معناي جايگزيني قانون به جاي اجبار فيزيكي و بگيروبند               از اينرو جامعه  

هـاي     حركـت   بـا   بـود و در قـرن بيـستم         مـرتبط     بـورژوازي  بـا طبقـه   ي مدني     در قرن نوزدهم جامعه   

  .ي خوبي نداشت ي مدني آينده  از اينرو جامعه، و آزادي اجتماعيكارگري و بحث اقتصاد

ي   ي تصورات آنها درباره     ي اين تعاريف يك هسته مشترك از معنا داشت بلكه همه            نه تنها همه  

  .اي و غيرقابل تفكيك از دولت محلي بود ي مدني بيشتر به مثابه يك پيمان داخلي و منطقه جامعه

 ند اجبار و استبداد شرقي داشـت  ، بود كه ويژگي زور    يشورهاي ديگر و آن متضاد و متفاوت با ك      

شكار با جوامع قبل از مدرن همچون صحرانشينان و سرخپوستان آمريكا داشت كه فاقـد               آو تفاوتي   

در ي اينها تفاوتي اساسي با اين ايده          و بالاتر از همه   . دولت مدرن و هرگونه مفاهيم فردگرائي بودند      

  .و فاقد اقتدار منسجم بود» پنداشت طبيعت را همسان ميدولت و «داشت كه بر

 همچـون   تـوان    مـي  ي مدني داخلـي     ي مدني معتقدند كه از جامعه       هاي جامعه   اي از تئورسين    عده

  .برداهرمي جهت انسجام ملي داخلي و اتحاد براي جنگ در برابر كشورهاي ديگر سود 

يكـي از مفـاهيم     : گويد  ي مدني مي    عهآدام فرگسون متفكر اسكاتلندي در كتاب گريزي به جام        

باشد او همچون ديگر روشنفكران اسكاتلندي        ي مدني توافق در خصوص پذيرش فرديت مي         جامعه

او براي فهم بهتـر جوامـع بـه         ... هاي اجتماعي را مطالعه نمايد      خواست با رويكردي علمي، پديده      مي
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نتيجـه رسـيد كـه جوامـع مـدرن روح           مطالعه صحرانشينان و سرخپوستان آمريكا پرداخت و به ايـن           

او معتقد بود كـه قـومي مثـل         . همدلي طبيعي را از دست داده و تأثيراتي بر ماهيت انسان داشته است            

گري بر خطر فردگرائـي چيـره شـده بودنـد و حتـي       پرستي و شجاعت نظامي    اسپارت با روحيه وطن   

ي سلامتي اخلاق بشري جنـگ  برا" كسي كه معتقد بود ؛شديدتر از آن بحث توسط هگل ارائه شد 

كنـد جنـگ      ها از فساد آبهاي راكد و ساكن جلوگيري مي          لازم است همانگونه كه حركت اقيانوس     

 1996:331 ("كنـد   شـوند جلـوگيري مـي       هم از فساد آدميان كه بر اثر صلح هميشگي دچـارش مـي            

  )هگل

تـرين    از مهـم  ي مـدني چنـين ديـدگاهي ندارنـد كانـت يكـي                هـاي جامعـه     ي تئورسين   البته همه 

هاي استثنايي در اين زمينـه اسـت كـه معتقـد اسـت تكـوين و تكميـل دولـت در زمينـه و                           شخصيت

  .ي مدني جهاني دست يافتني است ي جامعه صحنه

  )باز تعريف جامعه مدني(ي مدني  احياء جامعه

د و  ي مدني با قطع ارتباط آن با دولت احيـاء ش ـ            هاي هفتاد و هشتاد ميلادي بحث جامعه        در دهه 

 من بر اين بـاورم كـه اروپـاي          .جالب اينكه همزمان در اروپاي غربي و آمريكاي لاتين باز توليد شد           

كـردم آنهـا احيـاگر اينـدوره هـستند امـا              ها بود و هميشه فكـر مـي         شرقي هم عميقاً درگير اين بحث     

تـرين   مونه برجستهها درآمريكاي لاتين بوده است براي ن       اين بحث   خواستگاه متعاقباً دريافتم كه قبلاً   

 تفاوت اين ظهور  .رود   به شمار مي   )كه تا همين اواخر رئيس جمهور برزيل بود       (آنها كاردوس   مورد

  .باشد شوند جالب مي مجدد در دو قاره و بدون ارتباط به همديگر و اينكه كداميك موفق مي

زند و اينكـه       مي ها دامن   ها و سوء برداشت     د به ظن  هاي مخالف و متضا     رسد كه جريان    به نظر مي  

 يا بـه عبـارت ديگـر بخـش وسـيعي از آمريكـاي لاتـين        د بودنلهاي مورد بحث پارادوكسيكا     قطب

ي مدني و     ماركسيست و بخشي از اروپاي شرقي ضد ماركسيست بودند اما هر دو رويكرد به جامعه              

اي لاتـين بـر     آمريك. هاي نظامي بودند مفيد از آب در آمدند          چون ضد رژيم   ها  آنمفاهيم مربوط به    

  .ضد ديكتاتورهاي نظامي، و اروپاي شرقي ضد توتاليتاريسم بودند

هـايي در جهـت اسـتراتژي واحـد كـه همـان              اين دو رويكرد به ظاهر متفاوت همچون تاكتيـك        

 اما اين تنها با تغيير جامعشان ممكن        .نمود  باشد، عمل مي    ها مي   هاي حاكم بر آن     برانداختن نوع رژيم  

 انتشار يافت ثابت كرده اسـت كـه        1978ي قديمي خود كه براي اولين بار در           قالهبود ميخپيك در م   

 بـه شكـست منجـر شـده اسـت و تنهـا              1968 و چكسلوكي    1956تغييرات از بالا همچون بلغارستان      
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چيـك  نمي(هـاي اجتمـاعي        تغيير ارتباط بـين دولـت و طيـف         :استراتژي موفق تغييرات از پائين است     

1985(  

ــت او از ج ــهدرياف ــشي از     امع ــابراين در بخ ــود بن ــازماندهي ب ــاري و خودس ــدني، خودمخت ي م

اي امـن     گيري از قدرت تأكيـد داشـتند و آنهـا در خـصوص ايجـاد جزيـره                  آمريكاي لاتين بر كناره   

 زنـدگي در ثبـات و صـداقت را          ،دوري نمودن از سياست و حاكميت      كردند كه در آن با      بحث مي 

 زنـدگي    كه ه و تصور مشترك آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي بود          البته اين نظري   .نمودند  توصيه مي 

رسـتيوكرات مبتنـي بـر اصـول        آاي    و سـاختن جامعـه    ) واحدهاي كوچـك و خـودگردان      (Polisدر  

  .پسنديدند اخلاقي را مي

ي مدني به موازات تأكيد بر استقلال و خودسازماندهي به يك مفهوم فراگير جهـاني نيـز                   جامعه

بـه شـمار    ن  ي افزايش ارتباطات و رشد چشمگير آ        هور اينترنت د  پديدهتي قبل از    اين دوره ح  . رسيد

  .آيد مي

  :ظهور تعهد اجتماعي و ايجاد جزيره امن احتمالاً مولود دو چيز است

ي    بوسيله  كه هاي آمريكاي لاتين    گروه جمله  هاي همفكر در ديگر كشورها من        ارتباط گروه  -1

ي   هاي اروپاي شرقي بوسيله     ها و شعبه    بخش. شد   حمايت مي  هاي حقوق بشر آمريكاي شمالي      گروه

هـاي مـادي و انتـشار مـشكلات           حمايت(شد    هاي حقوق بشر وصلح اروپاي غربي حمايت مي         گروه

  ) هايشان  فشار بر دولت وآنها

هايـشان حمايـت      المللـي حقـوق بـشر كـه توسـط دولـت             هـاي قانونگـذار بـين        وجود سازمان  -2

بـراي آمريكـاي لاتـين ايـن        . ها عمـل نمايـد      چون اهرمي فشار بر اين دولت     توانست هم   شدند مي   مي

هـاي     هلـسينكي كـه دولـت      1975نامـه     ها نقش مهمي داشت و براي اروپاي شـرقي موافقـت            سازمان

اروپاي شرقي آنرا امضا نموده و متعهد به پذيرش هنجارهـاي آن شـده بودنـد و متعاقـب آن زمينـه                      

 به وجود آمد به عبـارت ديگـر   KOR و Chater 77 جديدي مثل هاي جهت پيدايش و گسترش گروه

 .ها را قادر ساخت كه فضاي باز سياسي ايجـاد كننـد   الملل و توسل به اقتدار آن اين گروه روابط بين 

نتــايج  (boomerantي  هــاي فراملــي دربــاره در كتابــشان بــه نــام فعاليــت) 1998كيــك و ســيكنيك (

ل بـه جـاي اينكـه مـستقيماً كـشورها را خطـاب قـرار داده و                  گويند به موجب اين اص ـ      مي) معكوس

هـاي مـشخص و معـين         هـا بـراي تحمـل فعاليـت          بـر دولـت    شـد   ايجاد مي بازخواست نمايند فشاري    

)Keckand sikkink 1998(  
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اي مـورد غفلـت مفـسرين         ي مدني، به طور فزاينده      ي فراملي از فهم نوين جامعه       اين بعد و چهره   

ي مدني ريشه در همان تفكر سنتي آنهـا           اند كه اين جامعه      آنها چنين پنداشته   غربي واقع شده است و    

  .دارد

هنوز هم آن تأكيدات توسط متفكرين كنوني آنهـا خـصوصاً در اروپـاي شـرقي مـشهود اسـت                    

كنـد    ل نقل مـي   ولاوهاساز وا ) 1982ضد سياست   (ي بلغاري در كتايش بنام        جورج كونارد نويسنده  

ايـن  ... «: نويـسد    هاول در كتـابش مـي      .جهاني همان پست توتاليتاريزم است    تمدن و تكنولوژي    : كه

عـدم توانـائي معمـولي    : ي مهم و خـاص مدرنيـسم   صرفاً يك جنبه و يك بعد قضيه است و اما جنبه  

ماشيني شدن يا اتوماسـيون سيـستم پـست توتاليتـاريزم           ) الينه شدن (انسان مدرن در خود بودن است       

اي   شكست انسان صـرفاً جنبـه  . شدن تمدن استزهاسيون جهاني از تكنولوژيصرفاً صحنه نهايي اتوم   

هـاي پارلمـاني سـنتي        رسـد كـه دموكراسـي       بـه نظـر نمـي     . كند  از شكست عمومي او را منعكس مي      

ي   و همچنـين بـا جامعـه      ) توانند داشته باشـند     نمي(مخالفتي اساسي با تمدن ماشيني شده داشته باشند         

  .گر وضع موجود هم هستند  خورند و توجيه هاي ماهرانه فريب مي وه آنها به شي ،مدني سنتي

هــاي شخــصي لــذت ببــرد كــه بــراي او  در دموكراســي انــسان ممكــن اســت از امنيــت و آزادي

شـوند و در      برد و آنها بالاخره قربـاني اتوماسـيون مـي           ناشناخته است اما در نهايت به بدي آن پي مي         

تواننـد     و نمـي   رضاء نيازهاي زيستي ناتوان خواهند ماند     حيطه ا دفاع از هويت خود و خارج شدن از         

 Inkeane. ( و در تعيين سرنوشت خويش مـشاركت واقعـي داشـته باشـند    بودهپذير  عضوي مسئوليت

1985-90-1(  

بـه سـوي نقـش      گيري از دولـت و حركـت          ي مدني نمايانگر كناره     بنابراين فهم جديد از جامعه    

  .دباش ها مي جهاني تشكل

 پيـشقدم و مركـز ثقـل فـشار بـراي دمكراتيـزه            1989پا و آمريكـاي لاتـين       هاي شرق ارو    بانقلا

اي كـه     اي بـزرگ بـود ايـده        ها معتقدند اين فهم جديـد از جامعـه جهـاني ايـده              بعضي. كردن بودند 

  . نمود1990كمك شاياني به چينش جديداز نظم نوين جهاني در 

   به بعد1990 ؛ي مدني جهاني جامعه

ها و تفـسيرهاي متنـوعي از آن صـورت            ي مدني متحول شد و برداشت        ايده جامعه  1989پس از   

  :شود ها تشريح مي  پارادايم از آن دريافت3پذيرفت در اينجا 

ي اكثـر مـردم جهـان مـورد           هاي جديد اجتماعي مشهور شد بوسـيله         اين دوره كه به حركت     -1
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شـده و بـا موضـوعاتي همچـون صـلح،       بـسته  1968ي آن بعد از حركـت          نطفه .استقبال قرار گرفت  

ي مـدني بـه       ها شكل گرفت و جامعه      هاي جديد از اعتراض     حقوق بشر، زنان، محيط زيست و شكل      

ي مـدني مـورد اسـتقبال          مفـاهيم جامعـه    .هاي سياسي جدا نمود     سرعت و صراحت خود را از حزب      

هـاي     در قالب شـبكه    1990 جنوب آسيا، آفريقا خصوصاً جنوبي و غرب اروپا قرار گرفت و بعد از              

 ايـدز    و  تغيير آب و هـوا     ، حقوق بشر  ،هاي زميني     هاي مربوط به مين     ي فعاليت   فراملي فعال در زمينه   

  .نمايان شد) هاي مشترك دغدغه(

من معتقدم موضوعات فوق تأثيرات مهمي در جهت استحكام پروسه دولت جهاني خصوصاً در              

رهاي مشترك انساني كه مرزهاي مربوط به چارچوب حكام          اعتقاد به هنجا   .اند  بعد انساني آن داشته   

 در  رسـاني   المللي جنايات جنگي نقش مهمي در اطلاع         دادگاه بين  با سايه افكندن بر   نورديد    را درمي 

هـاي مهـم و چنـد         هاي انساني نقـش     ها در ساختن رژيم      اين   ي   همه .كرد  ايفاء مي ي حقوق بشر      زمينه

هـاي عـدالت      هاي به اصـطلاح ضـد جهـاني كـه دغدغـه              حركت 1990  در اواخر  .اند  اي داشته   جانبه

 ومـن آن را عـضويت       گام برداشته  بودن،    تر در راستاي جهاني      ديدي ژرف  باجهاني داشتند در واقع     

  .نامم  جهاني شدن مي فعال در پروسه

 در ايـن دوره   . قبال قـرار گرفـت    سـت المللـي مـورد ا      ينب ـ در سـطح      اين دوره توسط كـشورها     -2

 دستوركار نظم نوين    سم   براي دموكراسي و پارلمانتاري    زمينه مهيا  ، اصلاح بازار مصنوعي     ،نيزم  ماشي

 بـه    را هـا N.G.Oهـاي اجتمـاعي بلكـه         نامم نه حركت    ي مدني است كه من آن را نئوليبرال مي          جامعه

  .نامم اهلي شده مي) آستانه بالاي تساهل و تسامح و تعامل(هاي اجتماعي با  عنوان حركت

د مجـدداً يـا بـه       ن ـنماي  هاي اجتماعي هميشه صعود و نزول دارند و هنگامي كه نزول مـي              ركتح

 و به حاشيه رفته و به خـشونت         ديدشوند يا اينكه به صورت مقطعي ناپ        اي باز توليد مي     صورت حرفه 

 يآورند يا اينكه مطيع و اهلي شده يعني همچون اپوزسيوني آرام و و قابـل احتـرام و قـانون                     روي مي 

در قـرن نـوزدهم مبـارزه بـراي         ... دهند  هاي ملي تن مي     كنند و به چارچوب    در مذكرات شركت مي   

هـاي   ركـت حالشعاع احزاب آزاديخواه قرار گرفـت   داري تحت تعين سرنوشت و مبارزات ضد برده   

هـاي سوسـيال    هـاي تجـاري حـزب    المللـي بودنـد امـا بـه اتحاديـه      كارگري در اصـل جهـاني و بـين       

هـاي    آنچه چشمگير و قابل اهميت بـود تـن دادن حركـت          1990 بعد از    .ير فرم دادند  ديموكرات تغي 

داري اجتماعي    هاي ضد برده  N.G.Oهايي همچون    سازمان. المللي بود    بين هاي  اجتماعي به چارچوب  

 بـراي اطـلاع   .انـد   به بعد بطور چشمگيري افـزايش يافتـه        1990 اند اما از      و صليب سرخ وجود داشته    
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  .نگاه كنيد) Anheiereta(2001.2002)(زئيات به بيشتر از ج

N.G.O      گيرنـد و جانـشين بخـشي از           دولتي به خود مي     ها بطور روز افزوني رويكرد نهادهاي نيمه

 .شوند و در همان حـال همچـون بـازار بـا ديگـر نهادهـا در حـال رقابـت هـستند                        عملكرد دولت مي  

ي مدني شده اسـت بـرهمين    هوم جامعهها موجب دلسردي و سرخوردگي مف   N.G.Oي فعاليت     حوزه

ي   از جامعه : گويد  نو مي   در دانشگاه دهلي  ) ي مدني   تئوريسين جامعه (اساس است كه نيراچاندهوك     

مدني فقط هياهو و جنجال بر جاي مانده است و شكست خورده است گـواه و شـاهد ايـن تـراژدي                      

هاي مردمي برضد     دن فعاليت ي مدني سازمان دا     هدف جامعه : سوءتفاهم در خصوص اين مفهوم كه     

ــت ــاN.G.Oهــاي مــستبد در قالــب    حكوم ــيه ــد،  م ــود باش ــه   . ب ــه اتحادي ــصي ب ــر شخ ــاي  اگ ه

المللي پول بعنوان درمان درد جامعه بنگرد به   و صندوق بينun.I.m.fهاي اجتماعي و      حركت،تجاري

گويـد   الاصـل مـي   ئيسياسـي آفريقـا     محمود مادامي دانشمند علوم   در اين راستا نيز      .اشتباه رفته است  

N.G.O2002(.ي مدني هستند ها قاتل جامعه(  

نـامم بـا انتقـاد        مـدرن مـي     ي پـست      ي مـدني كـه مـن آن را نـسخه            اما سومين نگرش به جامعه    -3

 آنها معتقدنـد كـه جوامـع غيرغربـي          .شناسان مركز اروپا و غرب شكل گرفت        شناسان و مردم    جامعه

اند براي مثال در جوامع اسـلامي         ندارند و بر فرديت بنا نشده     ي مدني را      تجربه و حتي پتانسيل جامعه    

هاي در    هاي مذهبي و بازاريان و امورات خيريه و بنيادگراهاي مذهبي قدرت            نهادهايي همچون فرقه  

ي   هاي قومي و مذهبي جديد خـصوصاً  در دهـه            مدرن حركت   ي پست   سايه هستند بنابراين در دوره    

ي مـدني جهـاني هـستند از اينـرو            شته اسـت قـسمتي از جامعـه       اخير كه بصورت چشمگيري رشد دا     

  .توانند خيلي دوست داشتني باشند نمي

ي مدني معمولاً هميشه به موازات تعريف توصيفي، تعريف هنجاري داشته است تعريفـي                جامعه

ي  كــه در ابتــداي ايــن مقالــه بــه آن اشــاره شــد تعريــف هنجــاري بــود و اشــاره نمــودم كــه پروســه

هـا، تـضاد و تنـاقص بـا محـدوديت و اقتـدار                هاي فـردي، كـشمكش      ي مناظره     دني صحنه م  ي  جامعه

كـنم     من فكـر مـي     .استالمللي    هاي بين   باشد و امروزه اين مراكز شامل نهادها و كمپاني          سياست مي 

  .دنباش همه اين نسخ  حاوي يك مفهوم مي

هـاي راديكـال بـه     يـق گـروه  نسخه ليبرال شرايط قابل ملاحظه و چارچوبي فراهم نمود كه از طر  

  )هاي اجتماعي ها و برونداد حركتN.G.Oدرونداد (قدرت برسند 

 مالي رهـايي يابنـد    ها و جوامع مدني از قيد گروههاي اشتراكي و وابستگي      N.G.Oلازم است كه    
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گروههـاي اشـتراكي   ي مدني بر آزاديهاي فردي استوار است و قيـد و شـرط        زيرا مراكز ثقل جامعه   

ي مـدني ترسـيم محـدوده بـين           هاي فـردي باشـد در واقـع جامعـه           ي آزادي   كننده  منعكس تواند  نمي

  .استقلال و وابستگي است

من بر اين باورم كه سيستم حكومت جهاني ظهور كرده اسـت             : به بعد  1990  ياما رويدادها 

نيـست  هـا     تـازي دولـت     المللي است اما صرفاً جهان، جهـان يكـه          ها و نهادهاي بين      شامل دولت   آن و

هـا و قـوانين و مقـررات          ي توافـق نامـه      ها به طـور چـشمگيري بوسـيله         بلكه سيستمي است كه دولت    

هـا نيـست بلكـه بـر           گسترش اين قوانين تنها صرفاً بر اساس توافـق دولـت           .شوند  ي محاصره مي  فرامل

  .است مي باشد درقالب نهادهاي مدني متبلور شده ها كه ملت اساس حمايت عمومي

اي از قوانين فراملي و جهان وطني است كه من آنرا             يه من تاكيد بر رشد مجموعه     مهم نظر   بخش

  .نامم اتحاد قوانين انسان دوستانه و قوانين حقوق بشر مي

هاست بلكـه مـورد       المللي هستند كه نه تنها مورداستفاده دولت        قوانين فراملي، جهان وطني و بين     

     9901 دوم و  اين قوانين بعد ازجنـگ جهـاني   شدت و وسعت گسترش استفاده افراد هم مي باشد

ي مدني از طرفي چار چـوبي         ي مدني جهاني بود به عبارت ديگر جامعه         نتيجه و عواقب فشار جامعه    

ها و از طرف ديگر گروههـاي ملـي            و نئوليبرال  هاN.G.O ،ها  مشخص براي فعاليت پست ماركسيست    

  .توسعه جهاني بودهاي آنها در خصوص فشارها و شكل  و مذهبي و بحث

 وجود ندارد اگـر چـه تـأثيراتي بـر گـسترش حقـوق بـشر و                   واحد و جهاني   ي مدني   يك جامعه 

محيط زيست داشته است اما از آنجايي كه احتياج به دولتي واحد دارد و اين دولـت واحـد جهـاني                     

 اينكـه در    شود يـا    خواه تبديل مي    اي دمكراتيك انتخاب شود به دولتي تماميت        هم اگر حتي به شيوه    

اي   گيرد با ايـن وجـود بـروز چنـين پديـده              شمال قرار مي    كشورهاي ي  اي نابرابر تحت سيطره     معادله

 افراد ايجاد نموده است و اين شـرايط منجـر            اي براي شكوفا نمودن استعدادهاي بالقوه       توانايي بالقوه 

ي لاتين و اروپاي شـرقي      شود همانگونه كه در آمريكا      به ايجاد فضاي باز سياسي در جوامع بسته مي        

  .روي داد و مضاف بر اينها امكان مشاركت در مناظرات مربوط به مسائل جهاني را افزايش مي دهد

المللـي را از      ي من ظهور چنين شرايطي يعني سيستم جديد جهاني اصطلاح روابط بـين              به عقيده 

  . ناكارآمد مي نمايدآن را ونموده كاربرد واقعي خود دور

 سـپتامبر و جنـگ عـراق قـرار          11چگونه اين رويكرد و فعاليت تحت تأثير        : پتامبر س 11بعد از   

ي معكـوس در ايـن زمينـه اسـت؟ هـم تـرور، هـم         گرفت؟ آيا ترور و جنگ عليه ترور نشانه توسعه     
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قيم بـه   ترور مي توانـد بـه عنـوان حملـه مـست           ي مدني دارد      جنگ عليه ترور ضديتي اساسي با جامعه      

باشـد و كـاملاً ضـد         ده و نيز راهي است كـه مولـد تـرس و عـدم امنيـت مـي                 ي مدني تلقي ش     جامعه

  . ي مدني است جامعه

المللـي را بـاز توليـد نمايـد همانگونـه كـه          مي خواهد روابـط بـين     ) بوش(رئيس جمهور آمريكا    

ي جهاني شـدن محاصـره نـشده          گويد ايالات متحده تنها كشوري است كه بوسيله         خاوير سولانا مي  

  دولتي است كه به دليل تهديد تروريسم به عنوان دولت ـ ملت در اقـدامش يـك جانبـه    است و تنها 

  . كند عمل مي

هاي دوقلوي تجارت جهاني همچون حملـه بـه آمريكاسـت و              بوش اعلام نمود كه تخريب برج     

كه باعث دخالت مستقيم آمريكا در جنگ جهـاني         (آن را، با حمله ژاپن به پرل هاربور مقايسه كرد           

 را مهـايي كـه تروريـست    دولـت  را به عنوان يك دولـت معرفـي نمـود،       همچنين او دشمنان  ) ددوم ش 

بـه  [هاي كشتارجمعي هـستند چـه افغانـستان باشـد چـه عـراق يـا                     كنند يا صاحب سلاح     حمايت مي 

هـا    هاي سـنتي خانمانـسوز بـين دولـت          اصطلاح جنگ دلالت بر جنگ    .   محور شرارت   ]اصطلاح او 

  .دارد

هاي سياسي تنگ نموده است و اقدامات يـك   گ بر ضد ترور فضا را بر بحث    زمان جنگ و جن   

. هـاي جهـاني اسـت       ي آمريكا در جنگ عليه عراق از دلايل اساسي بحران در نهادها و دولت               جانبه

ي جهاني شدن را به جوي بازگرداند كه نتيجه ايـن   كنم بوش بتواند آب رفته پروسه  اما من فكر نمي   

نـاخواه ايـن شـرايط و         خواه. خواهد بود ني و نابرابري بيشتر و سبعيت جهاني         جها سميتلاش آنارشي 

ناپـذير اسـت مـا         و ورود به عرصه واقعي آن اجتنـاب        قرار گرفته الملل    ها در بطن روابط بين      موقعيت

  . دهد مرزبندي نمائيم ي مدني و آنچه خارج از آن رخ مي توانيم براي مدت طولاني بين جامعه نمي

ي مـدني ترسـيم       هاي كلاسـيك جامعـه      كه بين جنگ و امنيت داخلي توسط تئورسين       اي    فاصله

هاي داخـل و خـارج       كند مرزبندي  ي مدني جهاني سعي مي      جامعه. شده بود خيلي به درازا نيانجاميد     

شـود و ايـن دقيقـاً ضـد           بندي و ايجاد مرز مـي       آن را از بين ببرد اما جنگ بر ضد ترور موجب قطب           

بنديهاي موجود بر حملات تروريـستي منفـي و افـزايش دهنـده       تأثيرات قطب.ت  ي مدني اس    جامعه

 جامعـه   ضـد بندي انـسانهاست و       بندي و قطب    حملات بوده است طبيعت و ماهيت جنگ تمايز فرقه        

  .باشد ميمدني 

اي خـصوصاً در خاورميانـه شـده          العـاده   جنگ بلافاصله موجب ايجاد خشونت و آزردگي فـوق        
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اي تربيـت تروريـسم،    منطقـه -اي هاي ناحيه  مخمصه،ويدبخش گسترش معضلات    اين دوره، ن  . است

  .هاي افراطي است هاي پراكنده و ايدئولوژي سركوب خشونت

 در صـحنه جهـاني بكـار بنـديم؟           نيز توانيم سياست داخلي را     ي وجود دارد؟ آيا مي    تيواآيا آلترن 

ي   شته اتفاق افتاده است هنوز جامعه     ي گذ   ايم همان چيزيست كه در دهه       آنچه مورد بحث قرار داده    

  .نمود از بين نرفته است اي فعاليت را به هم وصل مي مدني جهاني كه مانند رشته

هاي مخالف با جهاني شدن، طرفداران صـلح و جوامـع مـسلمان و                همكاري جديدي بين جنبش   

ه اسـت و     سابقه اسـت شـكل گرفت ـ       هاي ضد جنگ كه پراكنش جغرافيايي آنها در تاريخ بي           جنبش

بعضي از كشورها همچون آلمان و فرانسه با پيروي از افكار عمومي كشورشان با آمريكا همكـاري                 

مـي توانـد يكـي از نتـايج         همچنـين   و  .  اعمال يك جانبـه    برتواند سدي باشد در برا      نكردند و اين مي   

مثـل   بـر اسـاس هژمـوني كـشوري          رفتـار خواهد سيستم جهاني به جـاي         ي مدني باشد كه مي      جامعه

ي مـدني   اي مـي توانـد جامعـه    چـه چيـز گـسترش يافتـه    . آمريكا بر اساس تفكر و تعمق عمل نمايـد    

جهاني و دولتها را متقاعد كند به عوض اينكه فقط به ذكر نام ايدز و فقر و محـيط زيـست و ديگـر                        

هـاي كـشتارجمعي و       هاي ديگـر جهـت تعامـل بـا ديكتاتورهـا و سـلاح               بحرانها بپردازند، چارچوب  

   ؟ها برگزينند وريستتر

لـي  لالم  حقـوق بـين   چـارچوب    سـپتامبر بايـد در       11اي از مفسران بر اين باورند كه حملات          عده

نگريسته شود و اين حملات بايد همچـون جنايـت عليـه بـشريت قلمـداد شـوند و دادگـاه جنايـات                       

ا نمايـد حتـي   ه جنگي بايستي در شوراي امنيت بر پا شود و سعي در بازداشت و براندازي تروريست   

هاي نظامي شود و ايـن شـرايط نظـامي نبايـد بـه عنـوان يـك جنـگ                      اگر مجبور به استفاده از روش     

  ) 2002هووارد . (نگريسته شود بلكه بايد به عنوان يك اجبار قانوني تلقي شود

 بـر حقـوق بـشر، دمكراسـي و          687هاي شوراي امنيت سازمان ملـل مخـصوصاً قطعنامـه             قطعنامه

هـا وارد     هاي كشتارجمعي تأكيد كرد همانگونه كه توافق هلينسكي فشارهايي بر رژيم           سلاحنابودي  

هاي   ي ملل بايد ملت     توانند با بازرسان حقوق بشر همراه شوند و جامعه           بازرسان تسليحاتي مي   .آورد

 در  ايـن حمايـت   . تحت سلطه و فشار را حمايت نمايد همانگونه كه در دوران صدام انجام پـذيرفت              

ايجـاد ناحيـه   ( موفق بوده اما در جنوب عراق و حمايت از شيعيان ناكام بـود              ]كردستان[راق  شمال ع 

  ).2003كالدور ) (امن 

ي   هايي جهت به حداقل رساندن برخوردهـا در سـطح جهـاني بيـابيم و جامعـه                  ما مجبوريم شيوه  



  ي مدني جهاني نظريه جامعه
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 و  ده عمـل نمـو    مدني به عنوان روشي جهت به حداقل رسـاندن ايـن برخوردهـا در سـطوح داخلـي                 

  .در برابر آنچه بايد انجام گيردروشي است جهت گشودن باب گفتگو 
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